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Abstract  

In interpreting the phrase "Mā Kāna Lahum al-Khiyara" in verse 58 of Sāra Al-Qaṣaṣ, 

various opinions have been presented. These opinions range from theological discussions 

on human actions to the selection of a prophet or imām, and other matters. However, 

these diverse opinions are not supported by the context, and the verses cited as evidence 

do not substantiate these views either in content or indicative witness. This research, 

using a descriptive-analytical method and library data collection, aims to systematically 

examine the meaning of this verse and provide a correct interpretation. Firstly, the verse 

does not support any of the views, especially given the context. Secondly, the incorrect 

determination of the pronoun reference in the phrase has led to ambiguity and various 

interpretative opinions. By carefully considering the context and identifying the correct 

reference for the pronoun "hum" in the phrase, and utilizing other evidences from the 

Quran, it was found that this verse indicates the oneness of lordship and negates 

polytheistic lordship, which is a significant challenge in polytheistic theology. Therefore, 

the verse pertains to the negation of the will of partners. 
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 چکیده
  

  سورۀ قصص آرائی ارائه شده که شماری ناظر به مباحث کلامیِ   68ۀ  آیدر    در تفسیر عبارت »ما کانَ لَهُمُ الخِیَرَة«
پاره   انسان، برخی بیانگر امرِ   مربوط به اعمالِ  پیامبر یا امام، و  جاکه  مواردی دیگر اند. ازآنناظر به  ای نیز  گزینش 

مضمون  اند همعنوان مؤید ارائه شدهاند و آیاتی نیز که بهآراءِ متعدد و مختلف دربارۀ این عبارت با سیاق تأیید نشده
به فضای    آراء متکلمانه ــاز جمله  ــ و  که این آراء  و شاهدِ دِلالی برای تأیید این آراء نیستند، و نیز، با توجه به این

  مدلولِ ـ تحلیلی ضمن نقد آراء مزبور،    توصیفی  یروشمطالعه کوشش خواهد شد با  این  در  اند،  نزول توجه نداشته
  ، اولاا   ،فرضیۀ این مطالعه آن است که این آیه. مند بررسی شودبه نحوی ضابطهتفسیر صحیح از آن  ۀ مذکور و ارائ ۀآی

از  بر هیچ بازگفتهیک  پیشین  بهاند  معناهایی که مفسران  و  ندارد  ،    ؛نیستها  آن  نظرمؤید    شسیاق   ویژه دلالت  ثانیاا
ضمیر مرجع  نادرست  موجبِ   تعیین  مذکور  عبارت  دلالتِ   در  در  بالت    ،عبارت  اجمال  تفسیری   آراءِ   پیداییِ   ،عبَ و 

، است  گردیده  مختلف ثالثاا برای ضمیر    توجهِ   با   ؛  مرجع صحیح  و کشف  به سیاق  عبارت    هُمدقیق  و    شدهیاد در 
مثابۀ  بهو شرک ربوبی را  دارد  بر توحید ربوبی دلالت  ه  آیاین  توان دریافت که  می  قرآن  شواهد دیگری از گیری از  بهره
 ست. خدا  شریکان ۀ  نفی ارادۀ  درباره آیرو کند و ازاینمیترین چالش در خداشناسی مشرکان نفی مهم

 . ، جبر، تفویض شرک  ، توحید ربوبی ،68 /قصص  ها:کلیدواژه

 مقالۀ پژوهشی 

 .  38تا  11صفحۀ ش، 1403 /4  /30نشر: ش، 1403 /4 /30پذیرش: ، ش1403 /2 /17دریافت: 
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 درآمد
به موقعیت  قرآنبه متن  ها  آن   ای ازاختلافات تفسیری عوامل مختلفی دارد که پاره  ، برخی 

و  نظریات  به  نیز  بخشی  و  می   نزول  باز  مفسران  یشه  شاکر، )  گردداعتقادات  اختلافات  ر یابی 
قرینه 47،  تفسیری به  دسترسی  عدم  گاهی  وجود(.  که  مبیّنی  کاهش  ها  آن   های  موجب 

گردد؛ در مواردی  ها می اختلافات تفسیری است، موجب این اختلاف و در نتیجه تعدد دیدگاه 
به قرینه  با وجود دسترسی  یا عواملی چون نظریات و  نیز  ها، عدم توجه کافی از سوی مفسران 

 است.   شده  ساز پیدایش آرای گوناگون اعتقادات آنان زمینه 
بررسی  دیگر  با  آیات  به  رجوع  همچنین  و  آیات  سیاق  در  دقیق  همچنین    قرآن های  و 

قرینه  جستجوی  و  تفحص  و  عنداللزوم  فرهنگی  شواهد  و  آیات  نزول  سبب  مانند  مقامی  های 
نزول   افزایش می ، احتمال دست قرآناجتماعی دوران  آیات  مراد  به معنای  یابد. گاه چنان  یابی 

اند و  های مختلف چنین ملاحظاتی را در نظر نگرفته ها و مکتب نماید که مفسران از مشرب می 
یا آیاتی از   نتیجه، معنای مراد آیه  بر این،    قرآندر  نیز افزون  نیامده است. در مواردی  به دست 

در   دقّت  ضمن  دارد  ضرورت  لذا  است.  شده  تحمیل  آیات  بر  نبوده،  مراد  که  دیگری  معانی 
به  قرینه  تفسیری  رأی  تعدد  ویژه  به  که  مواردی  در  مفسران،  آراء  انتقادی  واکاوی  و  مذکور  های 

 خورد، پژوهش گردد.  چشم می 
   طرح مسئله

سوره   ۀ سور  از  مکی  قصص  و    قرآنهای  )   88است  دارد  البیان  طبرسی،آیه  /  7  ، مجمع 
عبرت برجسته   (.373 )ع( و  موسی  داستان حضرت  بیان  این سوره  مطالب  آن ترین  از  گیری 

گیرد. آیات پس از آن نیز گرچه از لحاظ مفهومی  را دربرمی   55  ۀاست که از ابتدای سوره تا آی 
مسئل به  مشروح  و  مستقل  طور  به  اما  ندارند،  خود  ماقبل  با  کافران   ۀانقطاع  میان  در  شرک 

می  مکه  در  پیامبر  چنان مخاطب  )دروزه،  پردازد.  کرده  کید  تأ دروزه  الحدیثکه  /  3،  التفسیر 
از بافت منسجم برخوردار است و موضوعی واحد تلقی می شود    70تا    56( آیات  333-339

آی  نیز در این سیاق قرار  ۀکه  بر سنت هدایت الهی و    59تا    56گرفته است. آیات    مورد بحث 
کید ورزیده و آیه    ۀآخرت اشاره کرده و سپس از آی   ۀ بر تحقق وعد  61و    60های  اتمام حجت تأ

به شرح حال مشرکان در هنگام برانگیخته شدن در رستاخیز و استیضاح آنان به خاطر شرک    62
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آی  دو  نهایت  در  و  تصریح    67و    66  ۀپرداخته  روز  آن  در  مؤمنان  و  مشرکان  تکلیف  تعیین  بر 
آیات   است.  علی   70تا    68نموده  که  دارد  قرار  بافت  این  در  دربارنیز  معنایی،  انسجام    ۀ رغم 

 .  قابلیت جمع ندارندها آن  غالب  و  شوداختلاف نظر در میان مفسران ملاحظه می  68 ۀ مدلول آی 
كَ متن آیه شامل پنج جمله است: »  «،  یرَةُ خِ ل  هُمُ امَا کَانَ لَ «، »تَارُ یَخ  وَ «، »لُقُ مَا یَشَاءُ یَخ  وَ رَبُّ

هِ » الل  حَانَ  و »سُب  تَعَ «  رِکُون   یَ لاوَ  یُش  ا  آراء درباره جمله عَم  های دوم و سوم، در مستأنفه  «. تعدد 
ها بیان خواهد  بودن جمله سوم یا معطوف دانستن آن به ماقبل تأثیر نهاده که در تشریح دیدگاه 

 شد. 
در  مهم نادرست مرجع ضمیر »هُم«  تعیین  این تعدد رأی گردیده،  ترین عاملی که موجب 

عبارت »ما کانَ لَهُمُ الخِیَرَة« است که تمامی آراء گرچه در مرجع ضمیر از این منظر که آن را به  
اند. اند، اشتراک دارند، لیکن مصادیق گوناگونی برای این مرجع ذکر کرده مخلوقات بازگردانده

ها و  توجه این است که اجمال موجود در آیه در حدی است که مفسران نحله   یکی از نکات قابل 
یا مناسب  را چندان  آن  عقیدتی،  و  فکری  گوناگون  کهفته مکاتب  دیدگاه  آراءِ   اند  یا  های  کلامی 

است که این آیه    چندان دیگر اختلافات موجود    سوی  از  .اندمنفرد خود را بر آن تحمیل نموده
اعمال  هم یا غیرموافق با یکدیگر در موضوع    های کلامی غالباا مخالفمستمسک برخی دیدگاه 

و   قرار  و  جبرانسان  دیگراست   گرفته  تفویض  تعبیر  به  نمی ؛  دیدگاه،  بین  ــ  توان  مختلف  های 
معدودجز  به  دیدگاهــ    موارد  برخی  حتی  و  یافت  معنایی  قرارقرابت  هم  مقابل  نقطۀ  در    ها 

 اند. گرفته 
تفسیر    آنجا  از روش   قرآنکه  باید  که  است  و  فرایندی  بپردازد  آیات  مقصود  کشف  به  مند 

ینه صادقی،  )  هاست کشف معنای مراد نیز نیازمند کشف و تکیه بر قرینه  -23، شناسینقش قر
ارائه   ( لازم 25 متعدد  تفسیری  آراء  بررسی  بحث است ضمن  مورد  آیۀ  ذیل  در  رفع    ، شده  برای 

ساختن مراد و معنای صحیح از آیه، اهتمام شود. درک معنای    ابهام احتمالی موجود و روشن
آیه علاوه صحیح  می   بر  ،  دیدگاه آنکه  اعتبار  شود،  منجر  مقصود  معنای  کشف  به  های تواند 

 سازد.  متأثر می ــ  قرآنولو در حد یک دلیل یا شاهد از  ــ کلامی را نیز 
شود آراءِ ارائه شده با چالش  دهنده اشکالاتی است که موجب می بررسی آراءِ مختلف نشان 

به نظر می   ۀمواجه شوند. آنچه در وهل  به سیاق آیات است. هریک از  رسد بی نخست  توجهی 
های ارائه شده، تلاش نموده است که با تکیه بر باوری از پیش تعیین شده، به تبیین مفهوم  دیدگاه
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به درستی    قرآن ای است که باید در تفسیر  ترین مؤلفه که سیاق مهمو مدلول آیه بپردازد، درحالی 
، نبود رویکرد   مورد کند و کاو و بررسی مفسر قرار گیرد. آنچه در این میان قابل توجه است، اولاا

ناظر به اعمال انسان   ، گونه که آراء مورد بحث بدان پرداختهآن –کلامی در سیاق،  ثانیاا اند ــ و 
امکان  موجب  خود  که  است  ضمیر  مرجع  تعیین  برای  معینی  دلیل  و  شاخص  و  معیار  نبود 

دیدگاه دیدگاهتحمیل  از  برخی  است  ممکن  گرچه  است؛  گردیده  نظر  مورد  نفسه  های  فی  ها 
 است.   قرآناشکالی نداشته باشند، اما مسئله و اشکال اصلی، حمل ناموجه آن دیدگاه بر آیه  

ای دیگر را تفسیر و  ند و بخشی از آن پاره ا  مؤید و مفسر همدیگر   قرآناز سوی دیگر، آیات  
دیگر   مواضع  از  آیاتی  به  آراء  برخی  در  گرچه  کند.  می  خواه    قرآنتبیین  اما  است،  اشاره شده 

با همان نگرشِ تحمیل دیدگاه مورد نظر صورت گرفته است و در   آیاتی،  ناخواه گزینش چنین 
صحیح از آیه درک و سپس مؤیداتی از دیگر    ۀ شماری از نظرات، به جای آنکه، ابتدا مدلول اولی

ارائه شود، غالباا تلاش شده است که آیاتی به عنوان شاهد گردآوری و بیان شود که    قرآنمواضع  
مورد بحث ندارد، بلکه صرفاا مؤید دیدگاه تفسیری ارائه شده است که این    ۀ ارتباط دلالی با آی 

عمل نیز چه عمدی و چه سهوی، به هر حال، مصداق تفسیر به رأی است که اگر عمدی باشد  
 یقیناا موجب عقاب الهی نیز خواهد بود.   

وهل می   ۀ در  بی سوم،  عنوان  توان  به  آیه  نزول  فضای  به  را  شده  بیان  آراء  صاحبان  توجهی 
دیدگاه  کرد.  مطرح  دیگر  مربوط  اشکال  نزول  از  پس  دوران  به  همگی  تقریباا  شده،  بیان  های 

پس از حیات پیامبر )ص( و حتی گاه صدها سال پس از ایشان ها  آن   هستند و پیدایش و تثبیت 
مورد نظری که آیه    ۀ اند که گویی مسئلصورت گرفته است؛ اما آراء بیان شده، چنان مطرح شده 

 در صدد حل و فصل آن بوده، مربوط به زمان نزول بوده است.  
های کلامی، به  تر از دیدگاه برخی از مواردی نیز که از سوی مفسران مطرح شده است، نازل 

 چه بوده است.  ها آن  اند که روشن نیست مبنایبیان مصادیقی در تفسیر آیه پرداخته
رسد که با توجه به این اشکالات کلی، ضرورت دارد ضمن طرح آراء مختلف  لذا به نظر می 

و مدلول آیه بر    صورت گیرد متنی  مدلول آیه با توجه به شواهد درون و بررسی آنها، بازنگاهی به  
متنی زیرا به هر حال، شواهد درون   ؛و تفسیر صحیح آن مشخص گرددشود  این اساس بررسی  

آیات   )دیگر  ناپیوسته  بافت  و  )سیاق(  پیوسته  بافت  کننده قرآنشامل  تعیین  نقش  در  (،  ای 
دریافت مدلول آیات دارد و شمار زیادی از مفسران از قدیم تاکنون عملاا در تفسیر بدان پایبند  
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اند )بنگرید به: رجبی،  استناد کرده   قرآناند. بدین معنا که به سیاق یا آیاتی از دیگر مواضع  بوده 
قرآنروش تفسیر  فردویی،  213-192،  143-118،  شناسی  عزتی  و  مؤدب  های  روش ؛ 

 (. 28-27، تفسیری
 ست:   هابه دنبال پاسخ به این پرسش   اساس، این مقاله این بر

متنی چگونه ارزیابی  از منظر شواهد درون   68ۀ  تفسیر آی  باره درهای ارائه شده  دیدگاه
 شوند؟ می

 مورد بحث کدام است؟  ۀمتنی، مدلول صحیح آیبر اساس شواهد درون 

  ۀمدلولی از آی   ۀ توان گفت که در تمامی تفاسیر از صدر اسلام تا دوره معاصر، تفسیر و ارائمی 
هایی مفسران بوده است. بدین ترتیب برخی تفاسیر از منظر کلامی دیدگاه نظرِ  مد  در بحث مورد 

/  9،  تفسیر القرآن العظیمحاتم،  ابی ابن اند )بنگرید به:  را ابتدائاا ناظر به مدلول آیه مطرح کرده 
  طباطبایی، ؛  352/  3،  التفسیر  ؛ نسفی، 355/  5،  غرائب القرآن  ، الدین نیشابورینظام؛  3002
را    و    ( 67/  16،  المیزان مصادیقی  نیز  بارنخستبرای  شماری  نموده   ین  )ارائه  بن  اند  مقاتل 

  ثعلبی، ؛  64/  20،  جامع البیان  طبری، ؛  143/  2،  التفسیر  قمی،؛  354/  3،  التفسیرسلیمان،  
/  10،  المعانی روح  آلوسی،؛  296/  4،  المحرر الوجیز  عطیه،؛ ابن 258/  7،  الکشف و البیان

یا گاه  حال،  بااین(.  311 و  نقل نظرات  به  نبوده و صرفاا  مفسران دیگر خود صاحب رأی جدید 
بر تکمله   ۀ ارائ این  .  اندمبادرت کرده ها  آن   ای  ایشان همگی  در  آراء  و  مطالعه لازم است  مطرح 

 .  شودنقد و بررسی 
حوزوانگهی،   نگرفته    ۀ در  صورت  آیه  این  مدلول  بررسی  به  توجهی  چندان  پژوهشی  آثار 

 توان یافت: می تنها یک پژوهش مرتبط با موضوع این مقاله . است 
با بحث  ،  شهناز،  عابدینی ابتدا  و  ارتباط وقف  تفسیری  آیۀ    و  جبربررسی  اختیار در 

نات ،«قصص 68  . 28ــ   19ش، ص 1389، تابستان 2، شمارهبیّ
مطالعه   این  در  تحلیل مؤلف  و  تفسیری  آراء  تشریح  به  وصل،  یا  وقف  محل  اساس  ها آن   بر 

رسد تنها با تکیه بر روایتی صورت  نظرمی که به پژوهش مذکور ــ  ؛ نتیجه  است   مبادرت نموده 
های نقد شده در مقالۀ حاضر،  با یکی از دیدگاه ــ    کندنمی   گرفته است و دلایل دیگر آن را تأیید

پژوهش دیگری دربارۀ    این،جز  به یعنی دلالت آیه بر گزینش رهبر و امام معصوم مطابقت دارد.  
 سورۀ قصص یافت نشد.  68آیۀ 
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 . تقریر و بررسی آراء مفسران 1
توان  می  ها را . در مجموع، این دیدگاهاست  شدههای متعددی مطرح  درتفسیر این آیه، دیدگاه 

 .در سه دسته سامان داد
 آراء مشهور متکلمان کهن( 1ـ1

است  قدیم  متکلمان  به  مربوط  آراء  از  این  .  شماری  از  دیدگاه  مخالفان  یک  دیدگاه  جمله 
راوی است.    قدریّه  دارد؛  تکیه  روایت  یک  بر  دیدگاه  نزد  می   این  در  قدریّه سخنی  دربارۀ  گوید 

،  تفسیر القرآن العظیمحاتم،  ابی ابن )  ابوعون حمصی گفته شد و او در پاسخ این آیه را خواند
خِیرَةُ« مستأنفه است 3002/  9 ،  اعراب القرآن  نحاس،)  (. در این دیدگاه، جملۀ »ما کانَ لَهُمُ ال 
اند که ظاهر آیه نفی اختیار (. برخی مفسران متأخر نیز به ذکر این دیدگاه پرداخته و گفته 165/  3

است  بندگان  التنزیل  بیضاوی،)  از  قرطبی، 183/  4،  أنوار  /  13،  القرآنلأحکام الجامع   ؛ 
خِیرَةُ«، تصریح کرده (. ابن 305 کید بر نافیه بودن »ما« در جملۀ »ما کانَ لَهُمُ ال    کثیر، ضمن تأ
که این آیه، در صدد بیان یکتایی خداوند در آفرینش، تقدیر و اختیار است و کسی جز او    است 

دانسته دیدگاه  این  صحت  بر  دلیلی  را  آیه  بعدی  عبارات  او  نیست.  )  چنین    کثیر،ابن است 
 (.  226/ 6،  العظیمتفسیرالقرآن

»قدریّه«   که  است  آن  دیگری مشهور  »  نام  دوران    «مفوّضهبرای  اواخر  در  باور  این  است. 
صحابه، در برابر عقیدۀ جبرگرایی ظهور یافت و عقیدۀ این گروه از این نظر که قائل به تفویض  
مطلق امور از ناحیۀ خداوند به بندگان و منکر قدر الهی در افعال انسان بودند، از سوی امامان 

/  2،  الشافی  ؛ قزوینی،655،  الوافی  الکشف   : شریف شیرازی،)بنگرید به  شیعه پذیرفته نشد
اند. به ویژه آنکه، روایت  رسد مخالفان قدریّه، عقیدۀ خود را بر آیه تحمیل کرده نظرمی (. به 484

بیانگر آن است که نخستین از اهالی حمص   فوق  از سوی یک فرد  شامی(  )   بار چنین مطلبی 
ارائه شده که با توجه به تبلیغات فراوان امویان در مناطق شام به نفع جبر، این روایت از فضای  

شود نخستین کسی که در عالم اسلام، بحث جبر را مطرح  می   مذکور اثر پذیرفته است. گفته 
معاوی بن  کرد،  بوده ابی ة  عسکری   سفیان  )ابوهلال  حاکمان 125/  2،  الاوائل  ، است  دیگر   .)

 (.  225/  1، هالامامة و السیاس  )  بودند  اموی نیز همین مشی را در پیش گرفته
می  تقدیر  از  ناشی  را  خود  شرک  و  داشتند  باور  جبر  به  نیز  به)   دانستند مشرکان  :  بنگرید 
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قاعدتاا    .(20زخزف،   دارد،  اختیار دلالت  نفی  بر  آیه  ظاهر  گرچه  دارای    قرآنلذا  را  آنان  باید 
یعنی  می   اختیار آن.  فاقد  نه  جبر  قرآندانست  بحث  طبیع   و   در  کید  اختیار  تأ اختیار  بر  باید  تاا 

بهان می  تا  را زیر ۀ  کرد  این  مشرکان  بر  بنا  ببرد.  منزل   ،سؤال  به  تفویض،  رد  و  به جبر  آیه  ۀ  تفسیر 
عقید خواهد ۀ  تأیید  امابود   مشرکان  با    ؛  آن  مخالفت  سبب  به  است  این  نمی   قرآنبدیهی  توان 

 دیدگاه را پذیرفت.  
دیگر   آنِ  دیدگاه  عدلیهاز  و  می   معتزله  »لزوم  است.  دامنه دانیم  با  اصلح«  از  مراعات  ای 

مخالف  آن  با  اشعریان  و  است  عدلیه  و  معتزله  باورهای  از  در  .  ندااختلافات،  مفسران  برخی 
باور  اثبات   آی این  بحث ۀ  به  به   کنندمی   احتجاج  مورد  نظام)بنگرید  نیشابوری :  غرائب    ،الدین 
(. طبق این قاعده، بر خداوند واجب است بر  466،  تمهیدالاصول  ؛ طوسی،355/  5،  القرآن

اخروی امور  هم  و  دنیایی  امور  در  هم  را  بندگان  حال  به  اصلح  خود،  حکمت  یا    ، اساس 
در  دست  برخوردارند،  کمتری  عقل  از درک و  که  بندگان  زیرا  دهد؛  انجام  اخروی  امور  در  کم 

می  رعایت  را  امری  چنین  خود  تشریح  519ـ522،  الارشادشرح  میمون،ابن )  کنندامور  در   .)
را  شرحی  چندان  آیه،  ذیل  در  دیدگاه  متون  نمی   این  در  غالباا  مسئله  این  و  کرد  ملاحظه  توان 

 شود.  می  کلامی مطرح و بحث 
دوران پس    مربوط به اعمال انسان و میزان تأثیر اراده خداوند در آن، غالباا مربوط به مباحث  

است و علاوه بر مسئله جبر و اختیار، مباحثی مانند مراعات اصلح  ص(  )   رحلت پیامبراکرماز  
دارد. ایشان  حیات  دوران  با  زیادی  زمانی  فاصله  مناقشات  نیز  این  مبنا،  همین  توانند  نمی   بر 

داشته باشند. مگر آنکه با در نظر گرفتن مناط و معیار از آیات چنین    قرآن تی در نزول آیات  سببیّ 
با   آیه  دانستن  مرتبط  صورت  در  حتی  دیگر  سوی  از  دارد.  تأمل  جای  نیز  آن  که  برداشت شود 

مذکورمسئل آیهۀ  مضمون  در  بر    ،  روشنی  اصلحدلالت  مراعات  با  لزوم  ندارد.    وجود   وجود 
با روح کلی  این این نظریه  و    قرآنکه کلیت  راه  انتخاب  در  را  انسان  ندارد که اختیار  مخالفتی 

به رسمیت  یا ضلالت  به سوی هدایت  زندگی  و عدم  می   روش  آیه  در  موجود  اطلاق  شناسد، 
شود. روایتی نیز در این زمینه  می   دلالت مستقیم سیاق، مانع از پذیرش آن به عنوان تفسیر آیه 

 برداشت مذکور را معاضدت نماید.   تا است  نقل نشده
نظر  دیدگاه شود  یاد  باید  که  اساسی  است.    اشاعره   دیگری  یعنی  رکن  ایشان  نظریۀ  دیدگاه 

ــ  در عالم واقع    واقع شده تعمیم اراده، مشیّت و قضا و قدر خدا به هر امر حادث    سب لق و ک  خ  
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امیال مخلوقات و  اعمال  است   ازجمله  امور  ـ  اینکه همۀ  به  اعتقاد  یعنی  ارادۀ خدا  بودن  عام   .
بدــ    عالم و  نیک  از  اعم  مخلوقات  افعال  و  ــ    ازجمله  است  خداوند  مقدور  و  مخلوق 

در عالم رخ  از درخت باشد، خدا خواسته می   رویدادهایی که  برگ  افتادن یک  اگر    دهد، حتی 
روی    است  می که  خلق  را  رویداد  آن  او  قدرت  و  اراده  و  بنا بدهد  هیچ    بر   کند.  نظریه،  این 

مع اشعری، )  تواند خارج از ارادۀ خداوند منشأ عملی واقع شودموجودی نمی   (.  47،  اللّ
دانسته  کسب«  و  خلق  »نظریۀ  بر  تأییدی  را  آیه  این  اشعری،  مفسران  از  به  گروهی  که  اند 

خِیرَةُ« نفی عامی مذهب اهل سنت شبیه  تر است. به گفتۀ آنان، »ما« در عبارت »ما کانَ لَهُمُ ال 
الهی.   قدرت  از  اکتساب  با  مگر  است،  برخوردار  آن  از  بنده  که  چیزهایی  همۀ  دربارۀ  است 

لُقُ ما یشاءُ«  ک یخ  (  352/  3،  التفسیر  : نسفی، به عنوان جمله مستأنفه )بنگرید به  عبارت »وَ رَبُّ
ای است که در مذهب  است. به باور آنان، این آیه از ادله   دلیل بر خلق افعال از سوی خداوند

مطرح   الهی  به خلق  بنده  ارادۀ  و  تعلق قدرت  مسئلۀ  دربارۀ  )  شدهاشعری    روح  آلوسی،است 
 (.  311/  10،  المعانی

دربار شده  بیان  دربارۀ  اشکالات  پیشین،  نظر  است.  ۀ  دو  توجه  قابل  نیز  دیدگاه  ضمن  این 
نظریۀ  نظری که  آن  دو  از  متأخرتر  پیدایش،  زمان  نظر  از  کسب  و  است ۀ  خلق  پیشین  . کلامی 

ای در این  سیاق آیه هیچ استفاده   نه تنهاقابل برداشت از مضمون آیه نیست و  همچنین این نظریه 
 که به تثبیت این دیدگاه بینجامد. دهد، روایتی نیز وجود ندارد نمی  زمینه
 ( آراء منفرد و پراکنده 2ـ1

اند که منفرد و مختص یک مفسر است.  از آن جمله  برخی نیز در تفسیر آیه آرائی ارائه کرده 
را یاد کرد. برخی از اصحاب حدیث با بیان مصادیق مختلف، این    دیدگاه اصحاب حدیث باید  

 اند. آیه را ناظر بر اطلاق اختیار خدا در امور هدایتی از جمله برگزیدن پیامبران دانسته 
سورۀ زخرف، پاسخ به اشکالی است    31، آیۀ مورد بحث، همانند آیۀ  ی از مصادیقطبق یک

مغیرة مطرح کرد. به باور او، پیامبری شایستۀ خود وی یا   بن  که یکی از مشرکان مکه، یعنی ولید
ص(. آیه در پاسخ به این اشکال، بر آن است که  )  ثقفی بود نه پیامبراکرم کسی مانند ابومسعود

لَهُمُ  نبوّ  کانَ  عبارت »ما  لذا  بلکه در دست خداوند است؛  نیست،  آنان  به دست  رسالت  و  ت 
از سخن ولید است  تنزیه خداوند  خِیرَةُ«    سمرقندی،   354/  3،  التفسیرمقاتل بن سلیمان،  )  ال 
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  (. بر اساس این دیدگاه، آیۀ مورد بحث در پاسخ این اشکال تصریح کرده617/  2،  بحرالعلوم
آفریند،  می   مطابق با مشیت خویش   و اوکه آفرینش به دست خداوند است    گونه که همان   است 

نبوّ  برای  بندگانش بخواهد،  میان  از  با اوست و هر کسی را  نیز اختیار  دیگر  امور  و  در همۀ  ت 
برمی  الکبیر  طبرانی، )  گزیندرسالت  طوسی،  77/  5،  التفسیر  طبرسی،171/  8،  التبیان؛    ؛ 
 (.  410/ 7، مجمع البیان

سالة« و تقدیر عبارت »ما کانَ ق فعل »یختار« عبارتی مانند »للرّ بر مبنای این دیدگاه، متعلّ 
عل الرسل  اللّه  یرسل  لا  أی  خِیرَةُ  ال  لَهُمُ  کانَ  »ما  است:  چنین  نیز  خِیرَةُ«  ال   اختیارهم«  ی لَهُمُ 

القرآن  ،قتیبه)ابن یب  آیۀ  285،  غر با  را  آیه  این  دیدگاه،  این  در  آیۀ    36(.  احزاب،    124سورۀ 
آیۀ   و  انعام  حجّ هم  75سورۀ  دانسته سورۀ  الوجیز  عطیه،ابن )  اندمضمون  ؛  296/  4،  المحرر 

متقدّ 331/  7،  الاسرارکشف   میبدی، مفسران  برخی  را  (.  دیدگاه  همین  نیز  معاصر  و  م 
به  اندبرگزیده  ثعلبی،)بنگرید  البیان  :  و  ثعالبی،258/  7،  الکشف  الحسان  ؛  /  4،  الجواهر 

 (.85/ 20، التفسیر؛ مراغی،  280
خِیرَةُ« مستأنفه   طوسی، )   اگر بر کلمۀ »یختار« وقف شود، »ما« نافیه و جملۀ »ما کانَ لَهُمُ ال 

فعل »یختار« است 171/  8،  التبیان و شرح  بیان  منزلۀ  به  خِیرَةُ«  ال  لَهُمُ  کانَ  نیز جملۀ »ما  و   )  
معنا428/  3،  الکشاف زمخشری،  ) چنین  آیه  لذا  را  می   (.  چه  هر  تو  خداوندگار  »و  شود: 

  در صورت وصل کلمۀ »یختار« به ما  .ندارند«  یگزیند؛ آنان اختیاری آفریند و برم ی بخواهد م 
»الّ  معنای  به  و  موصوله  »ما«  آن،  چنین و  (  331/  7،  الاسرارکشف   میبدی،)  ذی« بعد  معنا 

 در آن خیر است، اختیارها  آن   آفریند و چیزی را که برایمی   است: خداوند هرآنچه را بخواهد
 (. جا)همان  کندمی 

اشکال اساسی این دیدگاه عدم تطابق آن با سیاق آیات است. آنچه در این آیه و آیات قبل و  
ملاحظه نبوّ می   بعد  از  سخنی  و  است  و شرک  توحید  دربارۀ  مناقشه  پیامبراکرمشود،  ص(  )   ت 

  هیچ دلیل و مبنای مقبولی ندارد. از  ، زخرف   31آنکه، مرتبط دانستن این آیه با آیۀ    نیست. ضمن
ت،  ص( برای نبوّ )  اکرم  ت پیامبردیگر، پاسخ اشکال ولید و دیگر مشرکان دربارۀ صلاحیّ   سوی 

  قرآنو از بلاغت و فصاحت به دور است که    شدهزخرف ارائه    32در ادامۀ همان موضع در آیۀ  
نبوّ آنکه اشاره بی  ت و اشکال مشرکان داشته باشد، پاسخی مبهم به آن در موضع و  ای به بحث 

با  ۀ خطاب به مسلمانان و ثانیاا در رابط ،سورۀ احزاب که اولاا  36بدهد. همچنین آیۀ  زمانی دیگر 
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پیامبر با  وی  ازدواج  و  زید  همسر  طلاق  به  مربوط  تشریعی  است )  مسائل  به:    ص(  )بنگرید 
نمی 321/  16،  المیزان  طباطبایی، صحّ (  بر  شاهدی  مورد  تواند  آیۀ  برای  که  باشد  تفسیری  ت 
 که مخاطب آن مشرکان و موضوع آن نیز خارج از مسائل تشریعی است.   است  شدهبحث ارائه  
فوق   دیگری   سخن نظر  با  تفاسیردر    مشابه  از  »نقاش«    یکی  از  نقل  بر    است   آمدهبه  که 

ص( را آفرید و برای  )  داساس آن، مقصود آیه این است که خداوند از میان مخلوقاتش، محمّ 
برگزید را  انصار  دینش،  نیز  305/  13،  القرآنلأحکام الجامع قرطبی،  )   یاری  دیدگاه  این   .)

 شود و نه شاهد و مؤیدی دارد.  می  همانند دیدگاه پیشین، نه با سیاق تأیید

دیگر گفته عده آنان، یهودیان معترض ای  به گفتۀ  یهود است.  اعتراض  به  آیه پاسخ  مراد    اند 
  آوردندمی   ص( کسی جز جبرئیل بود، به وی ایمان )   رسان خداوند به محمد گفتند اگر پیاممی 

مقام  311/  10،  المعانی  روح  آلوسی،) در  خِیرَة«  ال  لَهُمُ  کانَ  »ما  جملۀ  دیدگاه،  این  طبق   .)
کید ماقبل خود یا برای تفسیر آن  گردد؛. لذا معنای آیه  می  و ضمیر »هم« به یهود بر  است  آمدهتأ

بخواهد را  »آنچه  است:  برمی می   چنین  بخواهد  را  آنچه  و  که    ،گزیندآفریند  را  چیزی  آن  نه 
اساس، پس از کلمۀ »یختار« حرف عطف وارد نشده و جملۀ    این   بر  .بندگان بر او اختیار کنند«

خِیرَة« پاسخ به سؤال مقدّ  ر »آیا بندگان نیز اختیاری دارند؟« یا مشابه آن و جملۀ  »ما کانَ لَهُمُ ال 
توان پذیرفت؛ زیرا  (. اما روشن است که این دیدگاه را نمی جا)همان   شودمی   مستأنفه محسوب 

مکّ  در  این سوره  و  نبودند  یهودیان  آیه  در فضای شرک مخاطب  و  پیامبر ه  مناقشات  دربارۀ  آلود 
ای نیز به  ه گفتگو کرده که سیاق نیز مؤید آن است و در آن، هیچ اشاره ص( و مشرکان مکّ )   اکرم

 است.   یهودیان نشده

که این آیه به مسئلۀ اختیار و گزینش امام معصوم    است   آمدهدر یکی از تفاسیر متقدم شیعه  
در برخی  (.  143/  2،  التفسیر  قمی، )  خدا تفسیر شده که دیگران در آن اختیاری ندارند  یاز سو

موضوع برگزیدن اهل بیت )ع( و قرار دادن امیرمؤمنان  ها  آن   منابع نیز روایاتی وجود دارد که در
به عنوان وصی رسول خدا )ص( اشاره شده و آیه مورد بحث مدلول آن عنوان شده است   )ع( 

، ضمن اشاره به این مطلب  تفسیر نمونهدر  (.  256/  1،  طالبابیمناقب آل شهرآشوب،  )ابن
خِیرَةُ« بر همین    است   شدهع( اشاره و اضافه  )  اهل بیت   ی ازبه روایات که عبارت »ما کانَ لَهُمُ ال 

تطبیق   )  شدهمعنا  شیرازی،است  نمونه  مکارم  سخنی  143/  16،  تفسیر  روایات،  از  یکی   .)
ع( است که در برخی منابع شیعی آمده و گزینش امام را منحصراا از آن  )  طولانی از امام رضا
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(. در منابع تفسیر روایی متأخر شیعه  201/  1،  الکافی: کلینی،  )بنگرید به  خداوند دانسته است 
کرده  تفسیر  خداوند  سوی  از  امام  انتخاب  به  را  بحث  مورد  آیۀ  که  دارد  وجود  روایاتی    اندنیز 

به نقل  (  281/  4،  البرهان  ؛ بحرانی،136/  4،  نورالثقلین  : حویزی، )بنگرید  به  مواردی  در  و 
 (. 284جا، سنت نیز تأکید شده است )بگرید به: همان گونه اخبار از طریق اهل این

 با توجه به اینکه مسئلۀ انتخاب امام در زمان نزول سورۀ قصص محل نزاع مشرکان با پیامبر 
نبود، ) دانست نمی   ص(  آیه  تفسیر  را  دیدگاه  این  می توان  اما  باب  این  توان ؛  از  را  روایات  گونه 

کرد  محسوب  پذیرفت   تطبیق  که  .  و  )ع(  باقر  امام  سخن  به  توجه  با  که  است  توضیح  به  لازم 
آن   قرآنظاهر  فرمودند   تأویل  باطنش  و  است  آن  تفاسیر  11/  1:  التفسیر)عیاشی،    تنزیل   ،)

اند نه ذکر تنزیل؛  فراوانی که در قالب روایات تفسیری نقل شده، چه بسا در مقام بیان بطن بوده 
گر چه از مورد نزول آیه    ، کردندمنطبق می   قرآنآیاتی از  را به  مواردی قابل انطباق  بدین معنا که  

توان پذیرفت، اما نه به  . لذا این موارد را می این کار موافق با اعتبار عقلا نیز هست   ؛خارج باشد
(. از این  42-41/  1  ،المیزان  طباطبایی،عنوان تنزیل و تفسیر بلکه به عنوان بیان بطن و تأویل ) 

منظر، آنچه در این مبحث بیان شد، به عنوان تطبیق قابل پذیرش است و نه به عنوان تفسیر. به  
می  دیگر،  آیات  تعبیر  به  اندیشه  یا  دیدگاه  یک  بیان  برای  کرد،    قرآنتوان  استناد  تطبیق  باب  از 

جاودانه  همان  اساسی  مبنای  و  بوده  جاری  شیوه  این  هم  )ع(  شیعه  امامان  سیره  در  که  گونه 
 توان آن را به عنوان تنزیل و تفسیر آیه عنوان نمود. است، اما نمی  قرآندانستن  

سیدمحمدحسین  دیدگاه   نظر  شود  توجه  آن  به  است  شایسته  که  دیگری    طباطبایی منفرد 
است   معتقد  وی  منتهی است.  خداوند  به  تنها  خلقت  جنبۀ  می   که  از  هم  نیز  اختیار  و  شود 

تواند مانع فعل او شود. از آنجا که امور  نمی   کسی   و تکوینی و هم تشریعی از آن خداوند است  
شود، آنچه خداوند  می   موجب کمال و سعادت او   وتشریعی خداوند مطابق فطرت انسان است  

امر نهی می   بدان  آنچه  و  است  انسان  نفع  به  لذا  می   کند،  است.  بوده  آن  در  زیانی  حتماا  کند، 
گونه که خداوند در مرحلۀ تکوین اختیار دارد، در مرحلۀ تشریع نیز اختیار از آن اوست.  همان 

تار« به اختیار   لُقُ ما یشاء« به اختیار تکوینی خداوند اشاره دارد و عبارت »وَ یخ  پس عبارت »یخ 
کند که عبارت اخیر، به عبارت نخست عطف شده و از گونۀ  می   تشریعی و اعتباری او دلالت 

     (.67/ 16 جا،)همان   فرع بر تکوین است  ،عطف مسبّب به سبب است؛ زیرا تشریع
خِیرَةُ« جملۀ مستأنفه و »ما« نیز نافیه است  و این جمله دالّ    به گفتۀ او عبارت »ما کانَ لَهُمُ ال 
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است  »یختار«  مثبت  عبارت  مقابل  در  و  اعتباری  و  تشریعی  اختیار  نفی  این جا)همان   بر   .)
مِنَةٍ إِذا قَضَ  مِنٍ وَ لا مُؤ  راا أَن  یکونَ    ی مفسر آیۀ مورد بحث را با آیۀ »وَ ما کانَ لِمُؤ  هُ وَ رَسُولُهُ أَم  الل 

رِهِم أَم  مِن   خِیرَةُ  ال  قریب 36احزاب/  )  ...«لَهُمُ  نفی    ی  المعن(  را  دو  هر  مشترک  وجه  و  دانسته 
اعتباری   و  تشریعی  گونۀ  از  که  کرده  عنوان  مدنظر  فعل  ترک  یا  فعل  موضوع  در  دیگران  اختیار 

 (. 68-67/ 16، )همان  است 
نظر  دیدگاه  می   به  این  از صحتــ  رسد  برداشت شود. مهم نمی ــ    شفارغ  آیه  از  ترین تواند 

توان اثری از موضوعات تشریعی و اعتباری مورد  اشکال آن نیز این است که در سیاق آیات نمی 
سورۀ احزاب که موضوع    36ص( و مشرکان ملاحظه کرد؛ برخلاف آیۀ  )   مناقشۀ میان پیامبراکرم

 یعی و اعتباری است.آن از مباحث تشر
 ( اقوال نادر و شاذ3ـ1

نظر افزون  چند  یادشده  آراء  تفسیر  دیگر    بر  در  آیه  نیز  تفسیری  این  مختلف  آثار  یافت  در 
چندان توجهی از  گردد که  در ادامه بیان خواهند شد و با بررسی تفاسیر روشن می که    شود  می 

به دیگر  مفسران  دیدگاهها  آن   سوی  از  یکی  مطابق  است.  متعرّ نشده  آیه  این  سنّ ها،  از  ض  تی 
برمی است   شدهمشرکان   برای خدایان  را  اموال خود  از  بخشی  آنان  گفته .  آیه  این  لذا    گزیدند؛ 

آفریند و برای هدایت، ایمان و عمل صالح هر آن کس را  می   ،که خداوند آنچه را بخواهد  است 
بر  است  برترین  او  علم  در  برای  همان   ؛گزیندمی   که  را  خویش  اموال  برترین  مشرکان  که  گونه 

/  20،  جامع البیان  : طبری، )بنگرید به  کنند. لذا اختیار او با خود اوست می   خدایانشان اختیار
بار از سوی طبری بیان شده است، اندک شباهتی با دیدگاه انتخاب  (. این دیدگاه که نخستین64

اشاره  هیچ  که  تفاوت  این  با  دارد،  نبوّ رسول  به  مشرکان  اعتراض  موضوع  به  پیامبرای    اکرم   ت 
مغیرة نشده و مسئلۀ اختیار الهی به نحو عام مطرح    بن  ص( و برتر دانستن افرادی چون ولید)

 .  است  شده
است.    الذّیبه معنای  و    موصول   ماشود و  به مابعد آن وصل می   ختارُ ی  در این دیدگاه، کلمۀ  

خِیرَةُ« نیز مفعول و در موضع نصب است  روایتی  (.  جاهمان :  )بنگرید به  عبارت »ما کانَ لَهُمُ ال 
در جاهلیت، برترین اموال خویش را برای  است    عباس با همین مضمون نقل شده که گفته از ابن 

قرار خدایان  ابنجا)همان   دادندمی   شان  العظیمحاتم،  ابی ؛  القرآن  (. برخی  3002/  9،  تفسیر 
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/  3،  زاد المسیر  جوزی، ؛  ابن 77/  5،  التفسیر الکبیر   : طبرانی، )بنگرید به  این دیدگاه را برگزیده 
:  )بنگرید به  اندنقل کرده آن را    طبری قول  از  کم  دست ( یا  60/  2،  التفسیر  عبدالسلام،؛ ابن 391

در    (.280/  4،  الجواهر الحسان  ؛ ثعالبی، 511/  1،  القرآناعرابمشکل   ،طالب مکی بن ابی 
ت تفسیر فوق را دربارۀ اینکه آیۀ  ای صحّ توان گفت که در سیاق، هیچ نشانه نقد این دیدگاه می 

بت  برای  مشرکان  از سوی  اموال  مسئلۀ گزینش  به  به نحوی  بحث  است،  مورد  مربوط  هایشان 
 کند.  تأیید نمی 

دیگر دیدگاهی  دارد ــ    در  شباهت  پیشین  دیدگاه  به  اندکی  گزینش  ــ    که  بر  اینکه  ضمن 
لَهُمُ  برترین  کانَ  »ما  عبارت  دلالت  اساس  بر  دیگران  اختیار  شده،  کید  تأ خداوند  سوی  از  ها 

نفی   خِیرَةُ«  )  شدهال  در  617/  2،  بحرالعلوم  سمرقندی،است  الهی  اختیار  دیگر،  به عبارت   .)
با   مقابل اختیار دیگران قرار گرفته است. دربارۀ اینکه مقصود از »دیگران« که در بیان مفسران 

  ؛ اما از مجموع بیاناتاست   ، چه کسانی هستند، توضیحی ارائه نشده است   آمدهضمیر »هم«  
خِیرَةُ«   آید که مقصود، مخلوقات خداوند باشد. بر اساس این دیدگاه،می برها  آن  »ما کانَ لَهُمُ ال 

جا؛ )همان  »ما« نیز نافیه است  باشد،  مستأنفه   تواند مستأنفه یا معطوف به ماقبل باشد که اگر می 
(. این دیدگاه چندان نکتۀ روشنی ارائه نکرده و مقصود آیه را  183/  4،  أنوار التنزیل  بیضاوی،

 . است  تبیین ننموده
دیگری   الاسراردر  رأی  قشر    است   آمده  کشف  برگزیدن  آیه،  این  نزول  آن، سبب  که طبق 

 ر نوشته است:  ص( به عنوان صحابی خود بوده است. این مفسّ )  اکرم طبقۀ پایین از سوی پیامبر
که می »و گفته انّما یصحب محمّ اند جواب اشراف قریش است  و گفتند:  الفقراء  دا 

درویشان و گدایان و ناکسان مردم به صحبت   یاراذل النّاس و لو لا ذلک لآمنّا. قوم
افتادهمحمّ  بودندد  ایشان  نه  اگر  و  آوردیم  یاند  ایمان  وَ یما  گفت:  العالمین  ربّ   .

هم  و  یشاء  من  دینه  نصرة  و  رسوله  لصحبة  تارُ  یخ  وَ  یشاءُ  ما  لُقُ  یخ  ک  الصّحابه    رَبُّ
ه علیهم اجمعین«    .(331/ 7، الاسرارکشف میبدی، ) رضوان الل 

دربار دلالتی  هیچ  آیات،  سیاق  در  اینکه  است  مسلم  دیدگاه ۀ  آنچه  و  نمی   این  یافت  توان 
 روایتی نیز مؤید آن نیست. 

شود که مطابق  نمی   که در دیگر تفاسیر دیده   است   شدهدیدگاهی ذکر    بحرالعلوم در تفسیر  
خِیرَةُ« آن است که برخی مردمان بر عدّ  ای دیگر برتری دارند  ه آن، مقصود عبارت »ما کانَ لَهُمُ ال 
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(. وی این دیدگاه را با لفظ  617/ 2،  بحرالعلوم  سمرقندی،)   و خداست که اختیار برگزیدن دارد 
آیات هیچ   نداده است. سیاق  بیشتری  دربارۀ آن توضیح  و  آورده  بر دیدگاه فوق  »یقال«  دلالتی 

( نظر داشته  21  / : اسراء)بنگرید به  قرآنی، به آیاتی دیگر از  رسد این تفسیر ظنّ نظرمی ندارد و به  
 توانند با آیۀ مورد بحث ارتباط معنایی داشته باشند.  آیات مزبور نمی  که   حالی  است در 

خداوند از میان میش و   است   همّام نقل کرده  منبّه، از برادرش  بن  بر اساس روایتی که وهب 
البیان  ثعلبی،)  را و از میان پرندگان، کبوتر را برگزید  بز، میش ؛ میبدی،  258/  7،  الکشف و 

بیشتری دربارۀ این دیدگاه وجود ندارد 331/  7،  الاسرارکشف  هیچ    و در عین حال،(. توضیح 
 .  توان برای آن یافت نمی یا خارج از آن  قرآنپایه و اساسی در  

الوجیزدر   ابومحمّ   المحرر  قاضی  از  نقل  شریعت به  و  »ادیان  یختار  فعل  ق  متعل  ها« د، 
خِیرَةُ«  است   شدهعنوان   لَهُمُ ال  : اختیاری است   آمده. در این تفسیر در توضیح عبارت »ما کانَ 

(.  296/  4،  المحرر الوجیز  عطیه،ابن )  گرایندببرای آنان نیست که به سوی اصنام و مانند آن  
هِ وَ تَعال حانَ الل  رِکونَ« در ادامۀ آیه، گواه دیدگاه مذکور عنوان   ی همچنین عبارت »سُب  ا یش    شدهعَم 

 .  شودیافت نمی  (. دلیل و شاهد مورد قبولی برای این دیدگاه در سیاق و روایات جااست )همان 
 خوانش نو و شواهد آن . تقریر 2

را می که ملاحظه شد، اشکال اساسی همۀ دیدگاه چنان  مدّ ها  بر  عا  توان عدم دلالت سیاق 
به  ها  آن   رسد مباحث پردامنۀ کلامی در میان مذاهب مختلف اسلامی و نیاز ی م   نظر  دانست. به

عای مورد نظر خود، رأی خویش  ها برای اثبات ادّ که برخی گروه   است   شده موجب    قرآناز    هادل 
نیز اجمال آیه موجب   که تفسیرهایی از آن ارائه    است   شدهرا بر آیه تحمیل نمایند. در مواردی 

آیه   از  درست  مقصود  دریافت  عدم  موجب  روشی،  منظر  از  بسا  چه  که  در  است   شدهشود   .
دیدگاه به رأی ملاحظه می برخی  و تفسیر  آیه  بر  معنایی  نیز تحمیل  با  ها  این مبحث،  شود. در 

 شود.  ای متفاوت از  آراء فوق بیان و شواهد آن مطرح می بررسی دقیق سیاق، نظریه 
 هُم ( مرجع ضمیر 1ـ2
تعدّ می   نظر  به موجب  آنچه  دیدگاه رسد  زمینۀ  د  آمدن  فراهم  و  سو  یک  از  تفسیری  های 

ران بر آیۀ  مبنا از سوی برخی مفسّ های پراکنده و گاه بی برای تحمیل آراء کلامی و دیدگاه   مساعد
»هُ  ضمیر  مرجع  نادرست  تشخیص  آن  ریشۀ  که  است  اجمالی  گردیده،  بحث  در  مورد  م« 
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خِیرَةُ« است. چنانکه ملاحظه شد همۀ مفسّ  ران، مرجع ضمیر یاد شده را  عبارت »ما کانَ لَهُمُ ال 
ت آن نیز وجود چند  اند. علّ به »کافران«، »مشرکان«، »مردم« یا »مخلوقات« خداوند برگردانده

م«  است. این در حالی است که ضمیر»هُ   66  تا  62  م« در آیات پیشین، یعنی آیاتضمیر »هُ 
 گردد.  نمی  در این آیات، همواره به کافران و مشرکان و ... بر

 :است  آمدهم« سه مرتبه ضمیر»هُ  64 برای مثال در آیه 
فَدَعَو   شُرَکاَءَکم  عُوا   اد  قِیلَ  ل  هُم  وَ  تَجِیبُوا   یس  أَن  هُم   فَلَم   لَو   عَذَابَ   ال  رَأَوُا   کاَنُوا     هُم  وَ 

تَدُونَ   . یه 
آنانترجمه:   ]به  مو  گفته  خوانید«ی[  فرا  را  خود  »شریکان  را ها  آن  ]پس  .شود: 

ولیم نم  یخوانند[  می پاسخشان  را  عذاب  و  می دهند  آرزو  ]و  کهیبینند  اکنند   ی[ 
 . یافته بودند«کاش هدایت

ذِینَ حَق    63 در آیۀ ها آن  گردد و مرجعضمیرهای دوم و سوم به مشرکان برمی  آمده که عبارت »ال 
لُ« است. اما مرجع ضمیر نخست در کلمۀ   قَو  ال  وْهُمْ عَلَیهمُ  ع  آیۀ  شُر کا ء  کلمۀ    ف د    64  در همان 

مشرکان  که  است  معبودانی  معنای  به  که  مرجع  می   راها  آن   است  اساس،  همین  بر  پرستیدند. 
 است.   شُر کا ء  در عبارت »مَا کانَ لَهُمُ الخِیرَة« نیز   هُم ضمیر

مرجعیّ  در  اصل،  که  شود  اشکال  است  اقربیّ ممکن  ضمیر،  باید  ت  پاسخ  در  است.  آن  ت 
بودن کلمۀ   اقرب  با وجود  و  نیز رعایت نشده  این اصل دربارۀ ضمیرهای دوم و سوم  که  گفت 

شده  ارجاع  پیشین  آیۀ  در  ذِینَ«  »ال  به  معنا  اساس  بر  مذکور  ضمیر  دو  موارد  »شُرَکاَء«،  اند. 
نیز در   اقربیّ   قرآندیگری  یافته است. برای  وجود دارد که معنا بر اصل  ت مرجع ضمیر ترجیح 

مجمع    : طبرسی، )بنگرید به  عمران را در این زمینه مثال زد سورۀ آل  13و آیۀ    7توان آیۀ  مثال می 
ابن 709/  2،  البیان التنویرعاشور،  ؛  و  یر  اقربیّ 15/  3،  التحر اصل  بر  معنا  پس  ضمیر  (.  ت 

رو، مرجع ضمیر    ینا  ت دارد که دربارۀ آیۀ مورد بحث نیز همین موضوع صادق است. ازارجحیّ 
عبارت   در  »هُم«  ضمیر  نیز  و  بحث  مورد  آیۀ  در  الخِیرَة«  لَهُمُ  کانَ  »مَا  عبارت  در  »هُم« 

« در آی  هُم   واحد، یعنی کلمۀ »شُرَکاَءَ« است.   64ۀ »فَدَعَو 
کند؛ در حالی  می   آفریند و اختیارمی   لذا مفهوم آیه چنین است: »تنها خداوندگار توست که 

آنان   که  معبودانی  ندارندبرگرفته که  اختیاری  هیچ  روشن   .«اند،  عبارت  مقام    تر،به  در  آیه  این 
مشرکان و نفی هرگونه قدرت و اراده از خدایان و معبودان  ۀ ارادخداوند یکتا با خدایان بی ۀ مقایس 
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 اند. باطلی است که مشرکان در کنار خداوند برگرفته 
 سیاق ( 2ـ2

از جمله  می   شواهدی چند ارائه کرد.  تفسیر  این  بر  آی توان  مورد بحث شواهدی  ۀ  در سیاق 
دارد  آوجود  که  است  آن  شاهد  یک  مثلاا  آن .  صدد  در  بعد  و  قبل  هرگونه    اندیات  برگرفتن  که 

ند. به عبارت دیگر، مضمون آیات به صراحت بر نفی شرک دلالت  نشریکی را موجب عقاب بدا 
که اگر شریکان را فراخوانند، آنان    است   شدهتصریح    64ۀ  تر، در آی دارد و به ویژه چند آیه پیش 

تَجِیبُوا  لَهُم« هُم  فَلَم  یس  از باب    مورد بحث ۀ  آی که  توان گفت  می   لذا  .پاسخ نخواهند داد: »فَدَعَو 
کند و هم بر  می   مشرکان با خداوندی را دارد که هم خلق ۀ  ارادخدایان بی ۀ  مقابله، قصد مقایس 

 از اراده و اختیاری برخوردار نیستند. ها آن  همه چیز اراده دارد، در حالی که خدایان 
که   است  آن  دیگر  تَعَالشاهد  وَ  هِ  الل  حَانَ  »سُب  ادام   یَ عبارت  در  رِکون«  یش  ا  گواه  ۀ  عَم  آیه، 

بر  است  آی   روشنی  مقایس ۀ  اینکه  و  مقابله  مقام  در  بحث  و  ۀ  مورد  یکتا  خداوند  اختیار  و  اراده 
 خدایان دروغین است. در این صورت، معنای آیه چنین خواهد بود: »و خداوند است که هم 

برای خدایانی که شریک گرفته می  که  دارد؛ در حالی  و اختیاری    ،اندآفریند و هم اختیار  اراده 
   .منزه است«ها آن  نیست و خداوند از این شریک گرفتن

می  که  شاهدی  که  سومین  است  این  برشمرد  »یَخلُقُ«  توان  فعل  بر  کَ«  »رَبُّ عبارت  تقدیم 
است  حصر  التنویرعاشور،  ابن )  مفید  و  یر  آن  95/  20  ، التحر بر  نیز  »یَختارُ«  فعل  چون  و   )

مطلق خداوند است  ۀ  ، این حصر به معنای اثبات انحصار توأمان خلقت و اراد است   شدهعطف 
 مفهوم مخالف آن، نفی هر دو صفت از شریکان است.  که با توجه به عبارت بعدی،

آیۀ مورد بحث است )همان بعد  ۀآی  به  نیز معطوف  فعل  ( و  96جا،  ی  بر  کَ«  تقدیم »رَبُّ با 
لَمُ«، علم به درون سینه  داند که مفهوم مخالف آن، نفی این  ها را منحصراا از آنِ خداوند می »یع 

مشرکان  که  است  شریکانی  از  می   آگاهی  نظر  در  خداوند  تدبیر  برای  که  است  بدیهی  گرفتند. 
  هاترین دانش با بیان علم خداوند یکتا به نهان   نیازمند علم به کائنات است و این آیه   امور عالم

ندارند که در سینه ــ   آگاهی  آن  از  دیگران  را    به نحوی ــ    هاست و  شریکان و خدایان دروغین 
علمی    فاقد نتیجه، چنین  در  می   و  اعلام  عالم  امور  تدبیر  برای  صلاحیت  از    یکی کند.  فاقد 

است:    آید، چنین اشاره کرده معنایی که از مفهوم مخالف آیه برمی ۀ  ان معاصر به این مقابلمفسر
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گاه است، درهم   دانندی را نم  یچیز  انبازان موهوم  که ی  حال  چنین خداوند از غیب و حضور آ
الکاشفمغنیه،  ) گفت(.  82/  6  ، التفسیر  گفته،  ابن ۀ  به  آن سخن  از  آیه  این  که  عاشور، علمی 

آی  در  که  اختیاری  آمدهۀ  برای  است   قبل  التنویر   عاشور، ابن )  لازم  و  یر  پس  (.  97/  20  ،التحر
باید    و  های تدبیر امور عالم است مطلق از شاخصه ۀ  اراد   برگزیدن و اختیار کردن و به طور کلی 

 ای ندارند.  با علم مطلق صورت گیرد که مخصوص خداوند است و شریکان از آن هیچ بهره 
ــ    قبل از خود ۀ با عبارت پایانی آی ۀ  پس از آن نیز تأیید و تثبیت همین معناست و در مقابلۀ  آی 

کید نموده و حمد، حکم و مرجعیّ اللّهبر یکتایی »است ــ  که نکوهش شرک را بیان نموده ت  « تأ
دُ فِ است   بازگشت همگان را از آن او دانسته حَم  هُ لَا إِلَاهَ إِلا  هُوَ  لَهُ ال  ول  ی : »وَ هُوَ الل 

ُ وَ الآخِرَةِ     یَ الْ 
معبود او  جز  که  خدا  اوست  تنها  و  جَعُونَ:  تُر  إِلَیهِ  وَ  حُکمُ  ال  لَهُ  ]سرا  ی وَ  این  در  [  یِ نیست. 

آخرت  در  و  فرمان   نخستین  و  اوست  آن  از  تنها  سو  ستایش  به  تنها  و  راست  او  او    یفقط 
م  مورد  تقدیم (.  70  /قصص )   شوید«ی بازگردانیده  تفسیر  مؤید  نیز  آیه  این  در  رفته  کار  به  های 

جَعُونَ«.   حُکمُ« و تقدیم »إِلَیهِ« بر »تُر  دُ«؛ تقدیم »لَهُ« بر »ال  حَم   نظر است: تقدیم »لَهُ« بر »ال 
گفته  عاشور  تقدیم  است   ابن  این  کنند   هاکه  هستندۀ  بیان  و    عاشور، ابن )  حصر  یر  التحر

حُکمُ«  (.  97/  20  ، التنویر ال  »لَهُ  عبارت  آن است که  بر  بودن  طباطبایی  مالک  اینکه  بر  افزون 
اثر این    و در نتیجه  است   دیگران نفی نمودهۀ  الاطلاق خداوند یکتا را بیان کرده، آن را دربارعلی 

بنا  (.  70/  16  ،المیزانوار عبادت نیست )طباطبایی،  ملک مطلق آن است که کسی جز او سزا
توان دریافت که معبود بودن، مستلزم ملک مطلق است که آن هم برای تدبیر امور  می   بر این، 

شریکانی است  از  ت  پیشین، در صدد نفی صلاحیّ ۀ  آی ۀ  عالم ضرورت دارد و این آیه نیز در ادام 
نفی صلاحیت از  ۀ  مورد بحث نیز دربارۀ  آی   پنداشتند. در نتیجهکه مشرکان برای خدای یکتا می 

 شریکان است.  

 قرآن آیات دیگر  (3ـ2

برای نمونه  )  داشتند؛به شرک در خلقت باور  مشرکان عرب جاهلی  اند که  گمان کرده   برخی 
به ابن بنگرید  آیات    ( 3،  التوحیدعبدالوهاب،  :  بررسی  می   قرآن اما  تصور  نشان  این  که  دهد 

و  است  بودها  آن   مشکل   نادرست  ربوبی  نداشته شرک  تردیدی  وحدانیت خالق،  در  و  از  انده   .
رده  بهره باستدلال    برای   ت خداوندخالقیّ   از   ، بر باور توحیدی آنهاه نمودن  با تکی  قرآن همین رو،  
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است.  ها  آن   و گردیده  رهنمون  ربوبی  توحید  به  کرده  قرآن  یعنی را  چون    است   استدلال  که 
نیز در دست اوست و هیچ موجود   امور عالم  تدبیر  خلقت منحصراا در دست خداوند است، 

ت  دیگری استقلال در وجود، علم و قدرت نخواهد داشت و با فقدان این صفات کمال، ربوبیّ 
در ربوبیّ ب   معنا خواهدنیز بی  برای خداوند  به شریک داشتن  اعتقاد  لذا  به  ود.  باور  ت، مستلزم 

خالقیّ  در  نداشتند شرک  باور  را  اخیر  آنان شرک  که  حالی  در  باشد،  باید  نیز  او  طباطبایی،  )  ت 
 (.  326/  11، المیزان

بر همین اساس، در آیۀ مورد بحث نیز ابتدا خالق بودن انحصاری خداوند و سپس قدرت  
اراده  و  او در اختیار  ربوبیّ ــ    مطلق  مبیّن  ربوبیّ است   شدهمطرح  ــ    ت اوست که  ادامه،  در  ت  . 

خداوندی است.    مستلزم برخورداری از اراده و اختیاری در حدّ   است؛ زیرا   شدهنفی    شریکان 
موجب   و  حصر  بیانگر  که  است  »یَخلُقُ«  بر  کَ«  »رَبُّ تقدیم  مورد،  این  در  توجه  قابل  نکتۀ 

 شود که با فعل »یَختارُ« به »یَخلُقُ« عطف گردیده است.  می  ت نیز انحصار معنای ربوبیّ 

کید کرده  قرآندر آیات دیگری نیز  ــ که شریک خداوند    که خدایان و معبودان باطل  است   تأ
ــ  می   گرفته  یکتا هستند،    شان تنها خود نه شوند  نیز  ربوبیّ ها  آن   بر  خدا که  بل مخلوق خدای  ت 

ر ع  الش  رَبُّ  هُوَ  هُ  أَن  »وَ  آیۀ  مانند  ستارۀ  49  / نجم)  «ی دارد؛  شما  اگر  که  است  این  آیه  مفهوم   .)
مؤثّ   عری  ش   عالم  تدبیر  در  را می   ر را  آن  سبب  بدین  و  ستاره می   دانید  این  که  بدانید    ، پرستید، 

ت اوست. پس سزاوار است که ربّ او را پرستش کنید نه خود او را  مخلوق خدا و تحت ربوبیّ 
آملی،)  که مربوب است  قرآن  جوادی  بر ربوبیّ 428،  توحید در  کید  تأ به همین    قرآنت در  (. 

داستان  بیان  در  موسی نحو  حضرت  رسالت  داستان  مانند  نیز  )  هایی  فرعون  دعوت  در  ع( 
  ت اعلی قائل بوددانست بلکه برای خود مقام ربوبیّ نمی   شود. فرعون خود را خالقمی   ملاحظه

عالَمین)  موسی   ( و حضرت 24نازعات،  ) ال  رَسُولُ رَب   ی  بیان »إِن  با  ( تأکید 46  / زخرف )  «ع( 
با وجود کسی که ربّ همۀ جهانیان است،  ــ    ت فرعون از جمله ربوبیّ ــ    تی کرد که هرگونه ربوبیّ 

 (.  182/ 8 0،هایادداشت : مطهری، )بنگرید به  معنا ندارد و باطل است 
چنان براین اراد اساس،  نفی  برای  خِیرَةُ«  ال  لَهُمُ  کانَ  »ما  عبارت  اگر  که  شود  اشکال  ۀ  چه 

تنها اراده نفی    ت همراه با اختیار بیان شده، اما برای خدایان خالقیّ   خدایان است، چرا برای خدا
دربار و  خالقیّ ۀ  گردیده  مشرکان ها  آن   ت رد  که  است  این  پاسخ  است؛  نشده  گفته  در    سخنی 

او خالقیّ  شریک  که  را  معبودانی  و  نداشتند  مناقشه  خداوند  عالم  می   ت  امور  تدبیر  در  گرفتند، 
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  قرآنبلکه برعکس،    ؛(25؛ لقمان،  61: عنکبوت،  بنگرید به)  نه در خلقت   ، دانستندمی   دخیل 
 .  است  از همین باور برای استدلال در نفی ربوبیت استفاده کرده 

نزول   و  اسلام  زمانۀ ظهور  در  فرهنگ عرب  به  از    قرآننگاهی  یکی  که  است  آن  مؤید  نیز 
ترین مسائلی که اسلام به دنبال مرتفع ساختن آن در میان مردم حجاز بود، در کنار شرک در  مهم

آید می   ، از لابلای متون تاریخی نیز بر قرآنآیات متعدد  جز  به عبادت، شرک ربوبی بوده است.  
 جست می   ب ه( باور داشت، اما به وسیلۀ خدایان به او تقرّ اللّ )  که عرب به وجود خداوند خالق

دانست. می   را شریک و همکار خداوند در ادارۀ امور عالم ها  آن   ( و105،  11،  المفصّل  علی، )
در آیاتی   قرآنت بود و  تر، مشکل اساسی مشرکان در مسئلۀ توحید، بحث ربوبیّ به تعبیر روشن

مانند آیۀ مورد بحث، با نفی هرگونه اختیاری از خدایان و معبودان، به تثبیت این معنا پرداخته  
 است. 

کید دارند که  آیات فراوانی در سیاق نفی شرک، همواره بر ناتوانی و بی  اراده بودن شریکانی تأ
به خدا و یاری ۀ  را در کنار خداوندِ خالقِ جهان، شفیع و وسیلها  آن   مشرکان  گر خویش  تقرب 

ای است بر اینکه مقصود از نفی اختیار در عبارت »ما کانَ لَهُمُ  قرینه   کردند. این آیاتی می تلقّ 
خِیرَةُ« نیز همانند آیات مزبور  کید دارند که شریکانی  ۀ  نفی اراد  ال  شریکان است. برخی آیات تأ
ۀ  اند، هیچ سود یا زیانی برای خود ندارند که این مضمون به منزل که در کنار خداوند برگرفته شده 

 :ای از آنان و مؤید تفسیری است که ارائه گردید؛ مانندنفی هرگونه اختیار و اراده 
لِکونَ   یم  لا  لِیاءَ  أَو  دُونِهِ  مِن   تُم   خَذ  فَات  أَ  قُل   هُ  الل  قُلِ  ضِ  ر 

َ الْ  وَ  ماواتِ  الس  رَبُّ  مَن   قُل  
م ع 

َ تَوِی الْ  قُل  هَل  یس  ا  عاا وَ لا ضَرًّ نَف  فُسِهِم   ن 
َ
وَ    یلِْ لُماتُ  تَوِی الظُّ تَس  أَم  هَل   بَصیرُ  ال  وَ 

هُ خالِقُ کل  شَی قُ عَلَیهِم  قُلِ الل  خَل  قِهِ فَتَشابَهَ ال  هِ شُرَکاءَ خَلَقُوا کخَل  ورُ أَم  جَعَلُوا لِل  ءٍ وَ النُّ
ارُ  قَه  واحِدُ ال   (. 16 /انعام) هُوَ ال 

  توانند نمی   تنهااند، نه که معبودانی که مشرکان برگرفته   است   آمدهای آیات به صراحت  در پاره 
را یاری رسانند، حتی قادر به یاری خویشتن نیز نیستند که به مفهوم فقدان هرگونه اراده و  ها  آن 

 اختیار است؛ مانند: 
عُونَ  ذینَ تَد  صُرُونَ  وَ ال  فُسَهُم  ین  رَکم  وَ لا أَن  تَطیعُونَ نَص   (.  197 /اعراف) مِن  دُونِهِ لا یس 

کید   شده است؛ مانند: در برخی آیات به روشنی بر ضعف مطلق خدایان تأ
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عُونَ  ذینَ تَد  تَمِعُوا لَهُ إِن  ال  اسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاس  لُقُوا ذُباباا وَ    یا أَیهَا الن  هِ لَن  یخ  مِن  دُونِ الل 
لُوبُ  مَط  الِبُ وَ ال  هُ ضَعُفَ الط  قِذُوهُ مِن  تَن  بابُ شَیئاا لا یس  هُمُ الذُّ لُب  تَمَعُوا لَهُ وَ إِن  یس    لَوِ اج 

 (. 73 /حج)
اند، نه  در نظر گرفته شده   یکتا  که خدایان و شریکانی که برای خداوند  است   آمدهدر آیاتی  

نه قادر به رساندن سود و زیان هستند؛   توانایی آن را دارند که چون فراخوانده شوند، بشنوند و 
  :مانند

مَعُونَکمُ  ا فَنَظَلُّ لهَا عَاکفِین * قَالَ هَل  یس  نَاما بُدُ أَص  عُونَ * أَو  ینفَعُونَکم  أَو     قَالُوا  نَع  إِذ  تَد 
ونَ   (. 73-71 /شعراء) یضُرُّ

بهره با  غالباا  آیات،  از  حصردرشماری  اسلوب  از  عالم  ویژگی   گیری  امور  تدبیر  که  هایی 
ها از  که مفهوم مخالفشان نفی این ویژگی است  نیازمند آنهاست، برای خداوند یکتا بیان شده  

ابتدا در    زیر ۀ  کنند؛ برای مثال در آی می   شریکان است؛ گاه حتی منطوق آیات نیز این نفی را بیان 
صلاحیّ  عدم  و  ناتوانی  سپس  و  شده  ثابت  خداوند  برای  علم  حصر،  که  اسلوب  شریکانی  ت 

 است:   شدهکافران برگرفته بودند، به صراحت نفی  
ف بِمَن  لَمُ  أَع  ک  رَبُّ عَلیِ وَ  بِینَ  الن  ضَ  بَع  نَا  ل  فَض  لَقَد   وَ  ضِ  ر 

َ الْ  وَ  مَاوَاتِ  الس  وَ    یَ   ضٍ  بَع 
ر  عَنکم  وَ   فَ الضُّ لِکونَ کش  ن دُونِهِ فَلَا یم  تُم م  ذِینَ زَعَم  عُوا  ال  ا * قُلِ اد  ءَاتَینَا دَاوُدَ زَبُورا

إِل تَغُونَ  یب  عُونَ  ید  ذِینَ  ال  لَئک  أُو   * وِیلاا  تَح  جُونَ    یَ لَا  یر  وَ  رَبُ  أَق  أَیهُم   وَسِیلَةَ  ال  هِمُ  رَب 
ا ذُورا ک کاَنَ مَح  مَتَهُ وَ یخَافُونَ عَذَابَهُ إِن  عَذَابَ رَب   (. 57-55 /اسراء) رَح 

در   ت شریکان نفی شده و سپس شفاعت و ملکدیگر آیات زیر است که ابتدا صلاحیّ ۀ  نمون 
 :  است  شدهاسلوب حصر، اختصاصاا از آنِ خداوند یکتا عنوان  

هِ  ل  قِلُونَ * قُل ل  ا وَ لَا یع  لِکونَ شَیئا هِ شُفَعَاءَ قُل  أَ وَ لَو  کانُوا  لَا یم  خذُوا  مِن دُونِ الل  أَمِ ات 
جَعُونَ  ضِ  ثُم  إِلَیهِ تُر  ر 

َ مَاوَاتِ وَ الْ  ک الس  هُ مُل  ا  ل  فَاعَةُ جَمِیعا  (.  44-43زمر/ ) الش 
 شود.  متنی منفصل نیز تأیید می مورد بحث ارائه شد با شواهد درون ۀ این تفسیری که از آی بنابر

 نتیجه  
با مصادیق متعدد    قصص ۀ  سور  68ۀ  آی  آن  ۀ  درباراز آیاتی است که چندین دیدگاه مختلف 
خِیرَةُ«  هُمتفسیری ذکر شده، مرجع ضمیر  ۀ آراء. هماست  شدهبیان  را در عبارت »ما کانَ لَهُمُ ال 

یا آدمیان دانسته  شوند و  نمی   به روشنی از سیاق آیات برداشت   آراءکدام از  اند. هیچمخلوقات 
حل مسئله در گرو تشخیص   رسدمی   نظر  به توان یافت.  نمی ها  آن   ای بر صحّت شاهد و قرینه 
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خِیرَةُ« است؛ برخلاف هم   هُم مرجع ضمیر   های مطرح شده،  دیدگاه ۀ  در عبارت »ما کانَ لَهُمُ ال 
با    مرجع ضمیر بلکه  نیستند،  یا آدمیان  شود که این  می   به آیات پیشین روشنرجوع  مخلوقات 
 گردد.  می  بر  64  »شُرَکاَء« در آیهۀ ضمیر به کلم 

که مورد تأیید مشرکان ــ    مورد بحث، ضمن اینکه خدای یکتا را خالق همه چیز دانسته ۀ  آی 
ت تدبیر صلاحیّ   ، از این باور آنان استفاده و اثبات نموده است که کسی که خالق است ــ    نیز بود 

مهم  اختیار  و  اراده  که  دارد  را  از سوی  امور  برگرفته  که شریکان  در حالی  است؛  آن  ابزار  ترین 
بی  و  ناتوان  دیدگاه  مشرکان،  دراراده هستند.  با شواهد موجود در سیاق    ارائه شده  این پژوهش 

  بر آنکه آیات قبل نیز در سیاق نفی شرک هستند، آیات بعدی هم   افزون شود. زیرا  می   کاملاا تأیید
کید کرده  هایی مانند  ویژگی ها  آن   های موجود در اند. به ویژه تقدیمبه صراحت بر این موضوع تأ

 اند. علم، شایستگی حمد، حکم و محل رجوع بودن خلق را از آن خداوند یکتا عنوان کرده 
سوره  دیگر  در  فراوان  تأییدآیات  نیز  که  می   ها  شرک   قرآنکنند  فضای  نفی  در  ضمن  آلود، 

اراده، شایستگی تدبیر امور عالم را تنها از آن خداوند  ت شریکان و خدایان موهوم و بی صلاحیّ 
دانسته  آی   یکتا  بحث ۀ  و  ذکر    مورد  آیات  همانند  نیز  و ساختار  اسلوب  لحاظ  به  است   شده از   .

آیات   دیگر، رویکرد کلی  باور    قرآنعبارت  از  که  ربوبی است  بر توحید  کید  تأ در نفی شرک، 
خلقت نیز برای استدلال در اثبات آن بهره برده است.  لذا آنچه به  ۀ  توحیدی مشرکان در مسئل
شود چنین است: »و تنها خداوند یکتاست  می   مورد بحث برداشت ۀ  عنوان معنای صحیح از آی 

ۀ  اند، فاقد اراده هستند که لازم برگرفته ها  آن   کند و هم اراده دارد و شریکانی که می   که هم خلق 
   .تدبیر امور عالم است«
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